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يادداشت

گابريل‌اوروزكو‌هنرمند‌مكزيكي‌در‌س��ال‌‌1962در‌وراكروز‌اين‌كش��ور‌متولد‌ش��د،‌
از‌19س��الگي‌تا‌22س��الگي‌در‌دانشگاه‌هايي‌از‌جمله‌دانشگاه‌هنر‌هاي‌زيباي‌ملي‌و‌كالج‌
هنر‌هاي‌زيباي‌مادريد‌تحصيل‌كرد.‌با‌آغاز‌هزاره‌سوم،‌بسياري‌از‌منتقدان‌هنري‌او‌را‌در‌
ميان‌تاثيرگذارترين‌هنرمندان‌مدرن‌قرن‌بيستم‌و‌حتي‌دهه‌آينده‌قرار‌داده‌اند.‌اوروزكوي‌
مكزيكي‌كه‌به‌همراه‌خانواده‌اش‌مدام‌در‌سفر‌است،‌اين‌روز‌ها‌بيشتر‌وقتش‌را‌بين‌شهرهاي‌
پاريس،‌نيويورك‌و‌مكزيكوس��يتي‌در‌آمد‌و‌ش��د‌و‌الگوبرداري‌از‌حيات‌انسان‌ها‌پشت‌سر‌
مي‌گذارد.‌در‌خلال‌همين‌سفرها‌و‌تحت‌تاثير‌همين‌مناظر‌است‌كه‌اوروزكو‌بسياري‌از‌
آثارش‌را‌خلق‌مي‌كند.‌او‌از‌مناظر‌و‌اشيايي‌الهام‌مي‌گيرد‌كه‌اغلب‌انسان‌ها‌در‌طول‌روز‌
با‌آنها‌برخورد‌مي‌كنند.‌مخاطبان‌آثار‌اين‌هنرمند‌مكزيكي‌را‌از‌حيات‌روزمره‌ش��ان‌جدا‌
نمي‌بينند‌و‌چنين‌است‌كه‌اوروزكو‌و‌آثارش‌حتي‌براي‌عادي‌ترين‌بيننده‌ها‌هم‌خاطره‌انگيز‌
و‌قابل‌لمس‌مي‌شود؛‌ويژگي‌اي‌كه‌بسياري‌از‌مخاطبان‌عام‌را‌از‌طريق‌جهاني‌كه‌اوروزكو‌
برايشان‌تصوير‌مي‌كند،‌با‌هنر‌آشتي‌داده‌است.‌گذر‌اوروزكو‌از‌جهان‌رسانه‌هاي‌مختلف‌
هنري‌از‌ويدئوآرت‌و‌طراحي‌و‌تصويرس��ازي‌گرفته‌تا‌عكاس��ي‌و‌مجسمه‌سازي،‌به‌تخيل‌
مخاطب‌اجازه‌مي‌دهد‌گذري‌فراموش‌ناشدني‌به‌جهان‌اشياي‌فراموش‌شده‌زندگي‌روزمره‌
داش��ته‌باش��د.‌آثار‌اين‌هنرمند‌مكزيكي‌به‌تعاملي‌بديع‌و‌دست‌نخورده‌ميان‌اثر‌هنري‌و‌
مخاطب‌دامن‌مي‌زند‌و‌به‌اين‌دليل‌اس��ت‌كه‌جريان‌س��ازي‌و‌تاثيرگذاري‌اوروزكو‌در‌هنر‌
معاصر‌غيرقابل‌انكار‌مي‌نمايد.‌تجربه‌اي‌كه‌ديدن‌آثار‌اوروزكو‌براي‌مخاطبان‌فراهم‌مي‌آورد‌
اگر‌منحصر‌به‌فرد‌نباشد،‌كم‌نظير‌است.‌او‌به‌بيننده‌هايش‌اجازه‌مي‌دهد‌بخشي‌از‌اثر‌شوند‌
و‌خود‌را‌با‌آن‌چنان‌درگير‌كنند‌كه‌خط‌فاصل‌ميان‌آنها‌و‌اثر‌به‌كلي‌محو‌شود.‌اين‌دقيقاً‌
اتفاقي‌است‌كه‌براي‌بازديدكنندگان‌موزه‌هنرهاي‌معاصر‌لس‌آنجلس‌افتاد،‌آن‌هم‌درست‌
زماني‌كه‌آنها‌مي‌توانستند‌براي‌يك‌بازي‌چهارنفره‌تنيس‌روي‌ميز،‌قدم‌در‌جهان‌انتزاعي‌
و‌در‌عين‌حال‌آشناي‌اوروزكو‌در‌اثري‌به‌نام‌»Ping Pond Table«‌بگذارند.‌در‌مركز‌
اين‌اثر‌بركه‌اي‌از‌نيلوفرهاي‌آبي‌وجود‌دارد‌كه‌در‌چهار‌طرف‌با‌ميز‌هاي‌پينگ‌پنگي‌احاطه‌
شده‌كه‌به‌شكل‌يك‌برگ‌شبدر‌جهت‌گيري‌يافته‌اند.‌مثال‌هايي‌از‌اين‌دست‌در‌ميان‌آثار‌
به‌نمايش‌درآمده‌از‌گابريل‌اوروزكو‌بسيارند.‌پرتقال‌هايي‌كه‌در‌پنجره‌هاي‌آپارتماني‌چند‌
خانه‌روبه‌روي‌هم‌قرار‌گرفته‌اند‌يا‌جعبه‌كفشي‌كه‌روي‌زمين‌آپرتو‌قرار‌گرفته‌يا‌استفاده‌
مكرر‌او‌از‌توپ‌فوتبال‌نش��ان‌از‌درگيري‌ذهني‌هنرمند‌با‌حيات‌روزمره‌انس��ان‌و‌تصوير‌
حك‌شده‌اشياي‌اين‌حيات‌روزمره‌در‌خاطره‌او‌دارد.‌انگار‌بيش‌از‌آنكه‌فهم‌آني‌و‌گذراي‌
اثر‌از‌جانب‌بيننده‌براي‌او‌مهم‌باشد،‌اوروزكو‌به‌تاثيري‌مي‌انديشد‌كه‌ديدن‌آثارش‌از‌اين‌
پس‌بر‌ديد‌هر‌بيننده‌خواهد‌گذاشت؛‌تجربه‌اي‌فراموش‌نشدني‌براي‌مخاطب‌از‌مواجهه‌با‌
تمام‌چيز‌هايي‌كه‌از‌نزديك‌مي‌شناسند.‌علاقه‌اوروزكو‌به‌هندسه‌پيچيده‌و‌تقارن‌را‌مي‌شود‌
در‌بسياري‌از‌آثار‌او‌دنبال‌كرد.‌جمجمه‌طرح‌و‌نقش‌دار‌انسان‌به‌نام‌»بادبادك‌هاي‌سياه«،‌
منطق‌منحني‌و‌پرپيچ‌و‌خم‌ميز‌بيليارد‌بيضي‌و‌صفحه‌ش��طرنج‌طويل‌شده‌در‌»دويدن‌
بي‌پايان‌اس��ب‌ها«‌همگي‌نشان‌از‌دلمشغولي‌هاي‌روزمره‌هنرمند‌و‌درگيري‌اش‌با‌جهان‌
پيرامون‌دارد.‌گابريل‌اوروزكو‌مفاهيمي‌همچون‌بيكراني‌را‌پيش‌رويش‌قرار‌مي‌دهد‌و‌آنها‌
را‌در‌لحظاتي‌انس��اني‌و‌فروتنانه‌برمي‌انگيزد.‌آن‌هم‌در‌آثاري‌از‌قبيل‌تابلو‌عكس‌»توپ‌
بازگشته«؛‌عكسي‌كه‌توپ‌فوتبالي‌را‌به‌تصوير‌درمي‌آورد‌كه‌از‌ريخت‌افتاده‌و‌آب‌در‌آن‌
جمع‌شده‌است.‌البته‌اين‌اثر‌هم‌دليلي‌ديگر‌بر‌استفاده‌اوروزكو‌از‌مسائل‌روزمره‌جهان‌
انسان‌هاست.‌او‌در‌كشوري‌به‌دنيا‌آمده‌كه‌تب‌فوتبال‌همه‌گير‌است.‌مكزيكي‌ها‌كه‌فوتبال‌را‌
مهم‌ترين‌ورزش‌ملي‌شان‌مي‌دانند،‌تصور‌زندگي‌بدون‌توپ‌فوتبال‌برايشان‌سخت‌است‌و‌اين‌
موضوع‌در‌تعدادي‌از‌آثار‌گابريل‌اوروزكو‌به‌خوبي‌مشخص‌است.‌با‌تركيب‌كردن‌علاقه‌اش‌
به‌فعاليت‌هاي‌سياسي‌و‌بشردوستانه‌با‌شعر‌نهفته‌در‌رويارويي‌هاي‌زندگي‌انساني،‌اوروزكو‌
عكس‌مي‌گيرد،‌مجس��مه‌مي‌سازد‌و‌تصويرسازي‌مي‌كند‌و‌در‌هر‌كدام‌از‌اين‌رسانه‌هاي‌
به‌ظاهر‌متفاوت‌الگويي‌براي‌زندگي‌تمام‌هنرمنداني‌مي‌سازد‌كه‌دغدغه‌زندگي‌در‌كنار‌
مردم‌و‌كار‌براي‌مردم‌را‌در‌سر‌مي‌پرورانند.‌گابريل‌اوروزكوي‌مكزيكي‌را‌مي‌شود‌در‌چند‌
فيلم‌كوتاه‌و‌مستند‌هم‌ديد‌كه‌چگونه‌با‌وسواس‌تمام‌اثر‌هنري‌اش‌را‌مي‌پروراند‌و‌تصحيح‌
مي‌كند‌و‌با‌توجه‌به‌ريزه‌كاري‌هاي‌جزيي‌بر‌تاثيرگذاري‌اش‌بر‌بيننده‌مي‌افزايد.‌او‌در‌خلق‌
آثارش،‌سنت‌و‌صنايع‌دستي‌كشورش‌مكزيك‌را‌هم‌با‌هنر‌مدرن‌مي‌آميزد‌و‌نتيجه‌اش‌
مي‌شود‌آثار‌سفالي‌اش‌كه‌روح‌تاريخ‌و‌تمدن‌مكزيك‌را‌يك‌جا‌با‌مدرنيته‌حاكم‌بر‌جهان‌
هنر‌امروز‌در‌خود‌دارد.‌او‌در‌سال‌‌2002در‌مستندي‌به‌نام‌خودش‌حاضر‌شد.‌اين‌مستند‌
را‌كه‌خوان‌كارلوس‌مارتين‌ساخته‌در‌واقع‌دريچه‌اي‌است‌كه‌بيننده‌ها‌مي‌توانند‌از‌خلال‌آن‌
با‌افكار‌اوروزكو،‌رويكردش‌به‌مسائل‌روزمره‌جهان‌و‌هنر‌معاصر،‌تاثير‌هنرمند‌بر‌شكل‌گيري‌
فرهنگ‌عامه‌و‌مسائلي‌از‌اين‌دست‌آشنا‌شوند‌و‌هنرمندان‌شان‌را‌در‌قاب‌لنز‌دوربين‌اين‌
كارگردان‌مكزيكي‌بهتر‌و‌از‌نزديك‌ببينند‌و‌بشنوند.‌اوروزكو‌در‌آغاز‌دهه‌‌1990ميلادي‌
با‌مجموعه‌اي‌منحصربه‌فرد‌از‌آثارش‌به‌جهان‌هنر‌معاصر‌قدم‌گذاشت‌و‌خيلي‌زود‌به‌يكي‌
از‌تاثيرگذارترين‌هنرمندان‌نس��ل‌خودش‌تبديل‌شد.‌با‌شروع‌هزاره‌سوم‌گابريل‌اوروزكو‌
همچنان‌به‌حركت‌خود‌ادامه‌داد.‌او‌راهش‌را‌گم‌نكرده.‌او‌از‌محدود‌شدن‌به‌يك‌رسانه‌
به‌ش��دت‌پرهيز‌مي‌كند‌و‌آزادانه‌از‌يك‌پروژه‌تا‌پروژه‌ديگر‌رس��انه‌و‌مواد‌كارش‌را‌تغيير‌
مي‌دهد‌و‌مرزهاي‌ميان‌اشيا،‌محيط‌و‌ابزار‌را‌درمي‌نوردد.‌اوروزكوي‌48ساله‌استعدادش‌را‌
براي‌خلق‌همزمان‌»هنر«‌و‌»واقعيت«‌صرف‌مي‌كند‌و‌برايش‌فرقي‌ندارد‌مشغول‌نقاشي‌

روي‌كارت‌پرواز‌هواپيماها‌باشد‌يا‌كار‌روي‌مواد‌مجسمه‌سازي‌در‌كارگاهش.
بس��ياري‌از‌آثار‌اوروزكو‌كه‌معمولاً‌براي‌يك‌نمايش��گاه‌يا‌عرضه‌در‌يك‌گالري‌خاص‌
ساخته‌شده،‌راهشان‌را‌به‌مجموعه‌كلاسيك‌هاي‌باقيمانده‌از‌دهه‌‌1990گشوده‌اند.‌يكي‌از‌
اين‌نمونه‌ها‌خودرو‌»سيتروئن«‌است‌كه‌به‌دوسوم‌اندازه‌واقعي‌اش‌كاهش‌يافته‌و‌اثر‌ديگر،‌
جمجمه‌انساني‌از‌جنس‌شبكه‌هاي‌گرافيتي‌است.‌اين‌دو‌اثر‌ماندگار‌هنوز‌در‌گالري‌هاي‌
نيويورك‌به‌نمايش‌عمومي‌درمي‌آيند‌و‌بسياري‌از‌هنردوستان،‌منتقدان‌هنري‌و‌هنرمندان‌
جوان‌را‌در‌صف‌هاي‌طولاني‌به‌موزه‌ها‌و‌گالري‌ها‌مي‌كشانند.‌در‌نمايشگاه‌هايي‌از‌اين‌دست‌
معمولاً‌طيفي‌گس��ترده‌از‌توليدات‌هنري‌اوروزكو‌به‌نماي��ش‌در‌مي‌آيند؛‌آثاري‌از‌قبيل‌
مجسمه‌هاي‌بزرگش‌تا‌طراحي‌هاي‌شتاب‌زده‌اش‌بر‌كاغذ.‌در‌واقع‌همين‌تنوع‌در‌آثار‌است‌
كه‌اوروزكو‌را‌از‌محدوديت‌هاي‌كار‌با‌يك‌رسانه‌آزاد‌مي‌كند‌و‌به‌او‌فرصت‌تجربه‌مي‌بخشد.
اين‌هنرمند‌مكزيكي‌اخيراً‌در‌نقاشي‌هايش‌به‌خواص‌و‌ويژگي‌هايي‌ساختارها‌مي‌پردازد‌
و‌از‌نمادهايي‌استفاده‌مي‌كند‌كه‌به‌خاطر‌آشنا‌بودن‌از‌يك‌طرف‌كمك‌به‌خلق‌تصاوير‌و‌
مفاهيمي‌بديع‌مي‌كند‌و‌از‌طرف‌ديگر‌بيننده‌را‌با‌خود‌همراه‌مي‌كند.‌مثلاً‌در‌مجموعه‌اي‌
از‌نقاشي‌هايش،‌اوروزكو‌از‌دايره‌هايي‌نمادين‌به‌عنوان‌پلي‌ميان‌مفاهيم‌پيچيده‌فلسفي‌و‌
زندگي‌روزمره‌انس��ان‌تصاويري‌مي‌سازد‌كه‌اصول‌هندسي‌حركت‌در‌بازي‌شطرنج‌را‌در‌
ذهن‌تداعي‌مي‌كنند.‌او‌رنگ‌ها‌را‌چنان‌با‌هم‌درمي‌آميزد‌كه‌حس‌حركت‌مهره‌هاي‌شطرنج‌
هنگام‌قدم‌برداشتن‌مقابل‌اين‌تابلوهاي‌نقاشي‌به‌بيننده‌هم‌منتقل‌مي‌شود.‌گابريل‌اوروزكو‌
در‌نمايشگاه‌ها‌و‌فستيوال‌هاي‌هنري‌بسياري‌شركت‌كرده‌و‌جوايز‌معتبر‌بسياري‌به‌دست‌
آورده‌است.‌آثار‌او‌در‌سال‌هاي‌‌2003‌،1993و‌‌2005در‌دوسالانه‌ونيز‌و‌از‌سال‌‌1995تا‌
‌1997در‌دوسالانه‌ويتني‌به‌نمايش‌درآمده‌اند.‌بيش‌از‌‌20بار‌نمايشگاه‌انفرادي‌در‌برترين‌
گالري‌ها‌و‌موزه‌هاي‌هنر‌هاي‌معاصر‌سراسر‌جهان‌برپا‌كرده‌و‌نامش‌براي‌هميشه‌در‌ميان‌
هنرمندان‌جريان‌ساز‌قرن‌بيستم‌ثبت‌شده‌است.‌اما‌هيچ‌كدام‌از‌اين‌دستاورد‌ها‌به‌اندازه‌
تاثيرگذاري‌اش‌بر‌روح‌مخاطب‌برايش‌ارزشمند‌نيست.‌او‌هنرش‌را‌جدا‌از‌جامعه‌اش‌نمي‌داند‌

و‌براي‌حفظ‌اين‌ارتباط‌در‌تكاپويي‌هميشگي‌است.

ثمين‌نبي‌پور
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